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فصلنامة علمي نگره

چكيده
«تك شاخ» يكي از نقشمايه هاي جانوري در هنر اسلامي است كه به غيراز متون جانورشناسي و جغرافيا، 
ردپاي آن را مي توان در نگاره شــاهنامه جست و جو كرد. قهرماناني مانند گشتاسپ، اسفنديار، اسکندر و 
بهرام گور  در نبرد با موجودي تک شاخ تصوير شده اند که در برخي نسخه ها كرگ و در برخي ديگر گرگ 
ثبت شده است. «كرگ» در زبان پهلوي، واژه اي وام  گرفته از ادبيات سانسكريت و به معني تك شاخ است. 
جالب توجه است که در نگاره هاي شاهنامه، تصاوير كرگدن متفاوت از مشخصات ظاهري اين جانور ترسيم 
شده اند. هم زمان با تأثيرات هنر چين در نقاشي ايراني، نقشماية ديگري نيز در شاهنامه هاي سده هاي مياني 
ظاهر مي شود كه كايلين يا كرگدن چيني نام دارد. هدف از اين پژوهش، بررسي و تحليل نقشماية تك شاخ 
در نگاره هاي موردبررسي است كه به شكل حيوانات گوناگون، ازجمله گرگ، شير، غزال، بز کوهي، کايلين و 
كرگدن نشان داده شده اند و گاه ماهيت خيالي به خود گرفته و گاه به شمايل واقعي حيوان يا كرگدن نزديك تر 
شده اند. سه سؤال اصلي اين مقاله عبارت است از: ١. تكوين نقشماية تك شاخ در نگاره هاي شاهنامه هاي 
سده هاي هشتم تا دهم هجري چگونه بوده است. ٢. چه ارتباطي ميان نقشماية تك شاخ در نگاره هاي شاهنامه 
با كايلين يا كرگدن چيني وجود دارد؟ ٣. چرا باوجود توصيفات دقيق و جانور شناسانه از كرگدن كه در 
منابع اسلامي يا متون فارسي ذکرشده، نگارگرِ صحنه هاي نبرد با كرگ، به اين توصيفات بي اعتنا باقي مانده 
اســت؟ روش تحقيق در اين پژوهش از نوع بنيادي و  از نوع توصيفي-تحقيقي با رويكرد تحليلي است. 
همچنين، ضمن بررسي پژوهش هاي پيشين در حوزة تاريخ نگارگري ايران و ادبيات، از منابع کتابخانه اي 
و مشاهدة نگاره ها در وب گاه هاي موزه ها و كتاب هاي مختلف بهره برده است. نتايج نشان مي دهد پس از 
بررسي هجده نگاره از شاهنامه، تصاوير متنوع و متفاوتي از تک شاخ جمع آوري شد که در سده هاي هشتم 
تا دهم هجري تصوير شده اند. برخي از اين تصاوير ماهيت خيالي دارند و برخي ديگر درک واقع گرايانه تري 
نسبت از کرگدن ارائه مي دهند. به عنوان نمونه، تصاوير تک شاخ از حدود سال ٩٥٠ ق به تصوير واقع گراي 
کرگدن نزديک تر مي شوند، هرچند در همان سال ها، تصاوير خيالي از تک شاخ همچنان تصوير شده است که 
مي توان آن را ناشي از تقليد نگارگران از الگوهاي در دسترس تلقي کرد. يکي از دلايل اين تنوع، تأثيرپذيري از 
سنت هاي تصويري چيني است که در برخي شاهنامه ها موجب نزديکي نقشماية تک شاخ با کايلين مي شود. 
از سوي ديگر، توصيفات مبهم و گاه متناقض نويسندگان مسلمان در وصف کرگدن، سبب شده است که 
نگارگر درک جامع و مستندي از اين جانور نداشته باشد و به ورطه خيال روي آورد. علاوه بر اين ها، کتابت و 
خوانش برخي از کاتبان شاهنامه که کلمه «کرگ» را «گرگ» خوانده و نوشته اند عامل ديگري براي تصوري 

خيالي از نقشماية تک شاخ عنوان شده است.     
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 مقدمه
ازآنجاکه تزئين يكي از برجسته ترين خصايص هنر اسلامي 
است، جست و جوي نقشمايه  ها و دسته بندي موضوعي يا 
تصويري آن ها مي تواند راهي براي فهم و ادراك بيشتر 
آن ها باشد. فردريش زاره١ يكي از نخستين پژوهشگران 
نقشماية  متوجه  بار  نخستين  براي  که  بود  اسلامي  هنر 
تك شاخ در آثار هنر اسلامي شد و آن را «يونيكورن» ناميد. 
تک شاخ هايي كه نظر زاره را برانگيختند، نقش برجسته هايي 
مربوط به آجركاري هاي قونيه بودند. ناگفته پيداست كه 
و  نيستند  اسلامي  هنر  به  محدود  فقط  تك شاخ  تصاوير 
مصداق  هاي آن در ساير فرهنگ ها و تمدن هاي غرب و شرق 
نيز يافت مي شود. انسان غربي از خلال توصيف هاي عهد 
عتيق و مسيحيت آغازين يا اساطير سلت و اسكانديناوي 
با اين جانور آشنا شده است كه از آن با نام يونيكورن 
ياد مي كند، درصورتي که نويسندة مسلمان يا نگارگر ايراني 
به واسطة زيست كرگدن در اقاليم گرمسيري سرزمين هاي 
اسلامي مانند هند يا حبشه، درك واقع گرايانه تري نسبت به 
اين جانور داشته است. بااين حال، گاهي بازنمايي تصويري 
هنرمند  است.  بوده  يكسان  گروه  دو  هر  نزد  جانور  اين 
غربي كه تجربة ديداري با كرگدن نداشته، به هنگام ترسيم 
اثر  يا  نقاشي  را در  تك شاخ، همان خصوصيات ظاهري 
هنري اش لحاظ کرده است كه نگارگر ايراني؛ با اين تفاوت 
كه امكان مشاهدة كرگدن از نزديك براي نگارگر ايراني در 
قياس با هنرمند غربي محتمل تر بوده و يا حتي مي توانسته 
وصف آن را در كتب علمي اسلامي مطالعه كرده باشد. اين 
نوشتار، ضمن تحليل وصف كرگ در شاهنامه و تطبيق آن 
با ساير منابع اسلامي، به سابقة حضور كرگ در ادبيات 
در  جانوري  نقشماية  اين  تطور  روند  و  پرداخته  ايران 
نگاره هاي شاهنامه هاي سده هاي مياني را بررسي مي كند. 
از اهداف اين نوشتار، چگونگي تغيير نقشماية تک شاخ از 
يک حيوان تخيلي به شکل جانوري واقع گرا است. تصاوير 
تک شاخ گاهي تجسم بخش يك حيوان خيالي هستند و گاه 
واقعي  دنياي  در  كرگدن  شناسانه  جانور  ويژگي هاي  به 
نزديك تر مي شوند. در راستاي هدف اصلي اين نوشتار، 
هجده نگاره از شاهنامه بررسي  شد که در آن ها نمونه هاي 
از تصاوير تك شاخ، كايلين و كرگدن شناسايي  متنوعي 
گرديد. سپس، ويژگي هاي ظاهري كرگ (بر اساس منابع 
کهن) با توصيفات شاهنامه از اين حيوان مقايسه شد و 
قرارگرفته اند.  بررسي  و  تحليل  مورد  پايان، تصاوير  در 

سؤال هاي اصلي اين پژوهش عبارت اند از:
١. سير تطور تك شاخ يا كرگدن در نگاره هاي شاهنامه هاي 

دوران ايلخاني تا صفوي چگونه بوده است؟ 
٢. چه ارتباطي ميان نقشماية تك شاخ در نگاره هاي شاهنامه 

با كايلين يا كرگدن چيني وجود دارد؟
از  شناسانه  جانور  و  دقيق  توصيفات  باوجود  چرا   .٣
ذکرشده،  فارسي  متون  يا  اسلامي  منابع  در  كه  كرگدن 

نگارگرِ صحنه هاي نبرد با كرگ، به اين توصيفات بي اعتنا 
باقي مانده است؟ ضرورت و اهميت تحقيق اين نوشتار در 
اين است که به رغم پژوهش هاي متنوع دربارة نگاره هاي 
در  تک شاخ  نقشماية  تطور  به  پژوهشي  هيچ  شاهنامه، 
شاهنامه و بيان دلايل اين تطور نپرداخته است. ازاين رو، 
بررسي اين نقشمايه و دلايل تطور آن، حاکي از اهميت اين 

پژوهش است. 

روش تحقيق
روش اين مقاله روش توصيفي-تحليلي است و شيوة جمع 
آوري اطلاعات از طريق منابع کتابخانه اي و جست و جوي 
اينترنتي به بررسي تصاوير تک شاخ در نگاره هاي شاهنامه 
مي پردازد. جامعه آماري تصاوير تک شاخ، هجده نگاره (سه 
نگاره از شاهنامه کوچک اول، دو نگاره از شاهنامه هاي 
شيراز،  شاهنامه  مغولي،  بزرگ  شاهنامه  دوم،  کوچک 
شاهنامه طهماسبي و يک نگاره از شاهنامه بايسنقري، فرير، 
شاه اسماعيل دوم، توپقاپي، شاهنامه ۹۵۱ ه.ق، شاهنامه 
۹۸۰ ه.ق و شاهنامه بخارا) است که پس از شناسايي اين 
تصاوير، به تطبيق تصوير تک شاخ با توصيفات اين جانور 
در متون تاريخي يا طبيعي پرداخته شده است. شيوة تطبيق 
توصيفات  ابتدا  که  است  بدين شکل  نوشتار حاضر،  در 
كرگ در شاهنامه و منابع اسلامي نظير سفرنامه ها و كتب 
علمي با موضوع جغرافيا يا جانورشناسي بررسي شده و 
سپس به پيشينة حضور كرگدن در ادبيات پهلوي و پارسي 
حماسي  نبرد  داستان هاي  ادامه،  در  است.  پرداخته شده 
اسفنديار  اسکندر،  گشتاسپ،  مانند  شاهنامه  قهرمانان 
درنهايت،  است.  نقل شده  گرگ  يا  كرگ  با  گور  بهرام  و 
تصاوير كرگدن، يونيكورن و كايلين در نگاره هاي شاهنامه 
موردبررسي قرارگرفته است. شيوة تجزيه وتحليل هم کيفي 

است.

پيشينة تحقيق
در  پرطرفدار  پژوهش هاي  ازجمله  نقشمايه اي،  مطالعات 
حوزه هنرهاي اسلامي و نمادشناسي مرتبط با آن به شمار 
مي روند. ازجمله پژوهش هاي مرتبط با نقشماية تک شاخ 
كايلين  نقشمايه  شناسايي  و  «بررسي  مقالة  به  مي توان 
در فرش هاي صفوي»، نوشته وحيده حسامي و فرنوش 
رحماني، نشريه نگارينه هنر اسلامي، سال هفتم، شماره 
۲۰، ۱۳۹۹ اشاره کرد. هرچند اين پژوهش صرفاً متمرکز 
رابطة  اما  بوده  کايلين در فرش هاي صفوي  نقشمايه  بر 
ميان كايلين با كرگدن موردبررسي قرار نگرفته است. آنا 
متن و تصوير كرگدن  بررسي  به  مقاله اي  در  كانتاديني 
پرداخته  بريتانيا  موزه  در  نعت الحيوان  از  نسخه اي  در 
 .(Anna Contadini, Muqarnas 20, 2003) است 
بر نعت الحيوان  اين مقاله صرفاً متمرکز  مطالعة موردي 
موزه بريتانيا است و ساير نسخه ها را بررسي نمي کند.  1.Friedrich Sarre (d. 1945)
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به شعر  نگاهي  با  کرگدن  از  ايرانيان  «تصوير  مقالة  در 
فارسي» نوشته فاطمه مهري، پژوهش هاي ايران شناسي، 
اين  بوده  قرار  آن كه  به رغم   ،۱۴۰۰ ،۱ شماره  دوره ۱۱، 
جانور در شعر فارسي بررسي شود، مهم ترين اثر حماسي 
پارسي زبانان، يعني شاهنامه مغفول مانده است. يكي از 
مهم ترين پژوهش هايي كه در حوزة نمادشناسي هنرهاي 
اسلامي با تمركز بر نقشماية يونيكورن انجام شده، کتاب 
يونيکورن نوشتة ريچارد اتينگهاوزن است كه به معرفي 
 Unicorn.) مي پردازد  اسلامي  هنر  آثار  در  يونيكورن 
 Richard Ettinghausen, 1950, Freer Gallery of
كم نظير،  و  نگاه خلاق  به رغم  اتينگهاوزن  پژوهش   .(Art
طيف وسيعي از فلزكاري، آجركاري، منسوجات و نگارگري 
را در برمي گيرد كه همين نكته به پاشنة آشيل پژوهش بدل 
مرتبط  نگاره هاي  از  وسيعي  حجم  بنابراين،  است.  شده 
نشده  گنجانده  مذكور  پژوهش  در  تك شاخ  نقشماية  با 
و يا مغفول واقع گشته اند. با توجه به اهميت شاهنامه و 
تقسيم بندي مضموني يا نقشمايه اي، پژوهش هايي نيز در 
مي توان  جمله  آن  از  که  است  گرفته  صورت  حوزه  اين 
وراي  از  آيکونوگرافيک  نقشمايه هاي  «بررسي  مقاله  به 
دو شاهنامه بايسنقري و طهماسبي» نوشته ناهيد عبدي، 
فصلنامه کيمياي هنر، دوره ۱، شماره ۳، ۱۳۹۱ و پايان نامة 
مژده ملي با راهنمايي عليرضا خواجه احمد عطاري و صمد 
نجارپور جباري، دانشگاه هنر اصفهان، ۱۳۹۹؛ تحت عنوان 
«مطالعة نقشمايه هاي ايراني و چيني در نگاره هاي شاهنامه 
مقاله  کرد.  اشاره  بينامتنيت»  رويکرد  با  ايلخاني  بزرگ 
عبدي صرفاً بر نگاره ها و داستان هاي نمادين دو شاهنامه 
بايسنقري و طهماسبي متمرکز است و به رغم عنوان مقاله، 
نقشمايه هاي آيکونوگرافيک بررسي نمي شوند. در پايان نامه 
ملي نيز نگاره هاي شاهنامه بزرگ ايلخاني بررسي شده اند. 
ازاين رو، در هيچ يک از پژوهش هاي مورداشاره، صرفاً به 
تطور نقشمايه تک شاخ در شاهنامه هاي سدة هشتم تا دهم 
هجري قمري نمي پردازد که همين مسئله بر ضرورت انجام 

چنين پژوهشي تأکيد مي کند.  
 

ريشه شناسي كرگ در ادبيات پيش از اسلام
در دانشنامة اسلام ذيل كلمة «کرکدن» آمده است: «صورتي 
«كرگ»  پهلوي  كلمة  و  «كرگدن»  فارسي  كلمة  از  عربي 
منطقه هند و هند شرقي  است. عمدتاً شامل كرگدن هاي 
(تصوير ١) و بدين شرح است: ١. كرگدن هاي هندي كه آن 
را «سناد»١ مي نامند، ٢. كرگدن هاي منطقه جاوه كه بيروني 
«کُنده»٢  سانسكريتي  كلمه  از  حيوان  اين  ناميدن  هنگام 
در  كه  منطقة سوماترا  كرگدن هاي   .٣ و  مي كند  استفاده 
زبان فارسي بدين نام ها خوانده مي شوند: نيشان، نوشان يا 
نيسان. اعراب پيش از اسلام و فتح ايران، به واسطة اتيوپي 
با گونة آفريقايي كرگدن آشنا بوده اند. آنان براي ناميدن 
كرگدن از اسامي بومي استفاده مي كردند و كرگدن سياه 

يا خريط مي ناميدند. كرگدن سفيد را  را حريش، حريس 
هم ابوقَرن يا حرميس مي گفتند. كرگدن در دورة عباسيان 
 Viré, 1997:) «معادلي براي كلمة حريش در نظر گرفته شد
650-647). واژة «كرگ» در فارسي ميانه به معني «شاخ» 
بوده و كلمة «كرگدن» كه تركيبي از «كرگ» و «دن» است 
به معناي «حامل شاخ» يا «دارندة شاخ» بوده است. براي 
يافتن سابقة تاريخي اين كلمه پيش از ورودش به فارسي 
ميانه مي توان به سراغ «اوستا» و كتاب هاي ادبيات پهلوي 
پژوهشگراني  رفت.  زادسپرم  گزيده هاي  و  بندهش  نظير 
اتينگهاوزن معتقدند هيچ اشاره اي به كلمه  چون ريچارد 
كرگ يا كرگدن در اوستا و بندهش نشده و اتينگهاوزن به 
نقل از تئودور نولدكه٣، ورود اين كلمه به زبان پهلوي را 
منبعث از ترجمه هاي نسطوريان در دورة ساساني مي داند 

.(Ettinghausen, 1950: 150)
كتاب  در  معتقدند  نگارندگان  اتينگهاوزن،  نظر  برخلاف 
برده  نام  جانوري  از  جانوران  خلقت  بخش  و  بندهش 
كرگ  با  نزديكي  ظاهري  مشخصات  نه تنها  كه  مي شود 
جانور  اسم  ميان  نيز  لغوي  ازنظر  بلكه  دارد،  كرگدن  يا 
مزبور و كلمه كرگ شباهت هاي زيادي ديده مي شود. در 
بخش «چگونگي گوسپندان به پنج شكل» از كتاب بندهش، 
چهارپاي  يک  كه  مي شود  نام  برده  «كريشك ميش»٤  از 
تك شاخ است: «كريشك ميشِ اسب مانند كه شاخي بزرگ، 
يك  كوپه٥ دارد و او را به بارگي٦ گيرند « (دادگي، ١٣٩٥: 
٧٨). به زعم نگارندگان، ميان كلمات «كرگ» و «كريشك» يا 
«كريشگ»، تک واج هاي مشترك از قبيل «ك»، «ر» و «گ» 
ديده مي شود و به نظر مي رسد تغييرات واجي اين كلمه 
بدين ترتيب بوده است كه تک واج «ش» از «كُريشگ» حذف 

تصوير ۱. مُهر تک شاخ از تمدن دره سند، ابعاد مُهر ۵۰ ميلي متر 
در ۵۰ ميلي متر، موزه ملي کراچي، مأخذ:
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1.Sinad
2.Kunda
3.Theodor Nöldeke (d. 
1930)
4.kurisag/kurisk

متن  در  كوپه»  «يك  عبارت   .۵
بايد به معني تك شاخ باشد. كوپه 
«شاخ  معني  به  فارسي  زبان  در 
حجامت» است و شايد يک کوپه 
انحنا  بي  و  مستقيم  معناي  به 

باشد (دادگي، ۱۳۹۵: ۱۷۷)
۶. سواري



و به «كُريگ» تبديل شده و درنهايت «كُريگ» به «كَريگ» 
در  بهار  مهرداد  است.  تغييريافته  «كَرگ»  به  پايان  در  و 
اين هماني  به  به وضوح  نگاشته،  بندهش  بر  تحشيه اي كه 
«كُريشك ميش  مي كند:  اشاره  كُريشك ميش  و  يونيكورن 
همان جانور افسانه اي و معروفي است كه در ادبيات فرنگ، 
يونيكورن ناميده مي شود و به صورت اسب يا گوسپندي 
بزرگ با يک شاخ تصوير مي گردد» (دادگي، ١٣٩٥: ١٧٧). 
ظاهر  و  نام  با  كريشك ميش  زادسپرم،  گزيده هاي  در 
متفاوتي از بندهش توصيف شده است: «ميش تگل كروشه، 
او را سه شاخ است شاخ بزرگ و نيز براي بارگي (سواري) 
شايسته است و باره منوچهر بود» (زادسپرم، ١٣٦٦: ١٥). 
بدين ترتيب بسيار محتمل است كه كريشك ميش با توجه به 
طبقه بندي اش در گروه گوسپندان و وجود تك شاخ، همچنين 
اشاره به ظاهر اسب مانندش و شباهت لغوي كلمات كريشگ 

و كرگ، همان كرگ باشد.

توصيف كرگدن در متون فارسي
در  اغلب  كرگدن  خُلقي  يا  جسمي  ويژگي هاي  توصيف 
مي شود  يافت  نامه ها  عجايب  و  سفرنامه ها  نظير  متوني 
كه نويسندگان آن ها، بيشتر يا جغرافي دان بوده اند يا دل 
درگرو علوم طبيعي نظير زمين شناسي، جانورشناسي، طب 
و اخترشناسي داشته اند. يکي از کهن ترين مطالب دربارة 
كرگدن در نقل قول جاحظ (د. ٢٥٥ ق/٨٦٨ م) از برخي از 
جانورشناسان ديده مي شود كه اين جانور را با عنقا يکسان 
دانسته است (مهري، ١٤٠٠: ١٠٥). حدود العالم من  المشرق 
زبان  به  جغرافيايي  متون  نخستين  ازجمله  المغرب  الي 
فارسي است كه در سال ۳۷۲ ق/۹۸۲ م توسط نويسنده اي 
نامعلوم نوشته شده و ردپاي كرگدن در آن ديده مي شود. 
شمايل كرگدن در اين كتاب توصيف نشده، اما نويسنده 
ضمن معرفي اقاليم مختلف نظير هندوستان اشاره مي كند 
كه كرگدن در جزاير گرمسيري اين اقليم زندگي مي كند: 
«قامرون ملكي است در مشرق هندوستان پادشاه او را 
العالم،  (حدود  است»  بسيار  كرگ  آنجا  خوانند.  قامرون 
در  الرامي  جزيرة  مردمان  از  کتاب  اين  در   .(۶۴  :۱۳۶۲
حوالي سرنديب نام برده شده كه درازاي آهن، شاخ كرگ 
مي فروختند: «جزيره الرامي ... اين جاي مرواريد است و 
از اين جزيره عنبر خيزد و دار پرنيان و كرگ جانور و 
عنبر برابر آهن فروشند» (همان، ۱۹) و از ناحيه اي در چين 
به نام «واق واق» يادشده كه مردمانش طوق هايي از جنس 

شاخ كرگدن به گردن داشتند (همان، ۶۰). 
يكي از دقيق ترين توصيفات كرگدن در كتاب تحقيق ماللهند 
م)  ق/١٠٥٠   ۴۴۲ حدود  (د.  بيروني  ابوريحان  نوشتة 
به کاررفته است. بيروني برخلاف بسياري از نويسندگان 
مسلمان، ازجمله مؤلفان نادري بوده است كه كرگدن را از 
نزديك مشاهده كرده و بر اساس آنچه خودش ديده و نه 
آثار ديگران به توصيف اين حيوان  پرداخته است. او در 

وصف پوست كرگدن مي نويسد: «همچون گاوميش پوستي 
چغر و سياه دارد که در زير گردن لايه لايه مي شود، سُمي 
ديده مي شود»  نيز  بيني  زردرنگ و شاخي خميده روي 
(بيروني، ١٣٧٧: ١٦٣). وي دربارة «گنده هندي» مي نويسد 
كه گنده همان كرگدن است و كرگدن هندي شاخي منحني 
حدود ٥١١  (د.  بلخي  ابن  (همان، ١٦٣).  دارد  برگشته  و 
ق/١١١٧ م) در فارسنامه به ارتباط ميان كرگدن و نقش 
برجستة مشهور نزاع ميان جانور شاخ دار و شاه در تخت 
جمشيد اشاره کرده و جانور مذكور را کرگدن ناميده است: 
«کي به دست چپ، گردن شيري يا سر گوري يا سُرون 
كرگدني به دست گرفته است و به دست راست، خنجري 
در اشکم آن شير يا کرگدن زده» (ابن بلخي، ١٣٨٥: ١٢٧). 
از  گاه  كه  نامه ها  يا عجايب  متون جانورشناسي  از  جدا 
اين هماني پرنده اي به نام عنقا با كرگدن نام مي برند، اين 
نظر در برخي از اشعار فارسي نيز ديده مي شود. عَمعَق 
بخاري (د.٥٤٣ ق/١١٤٨ م) در يكي از اشعارش از صفات 
برتر پنج مرغ نام مي برد كه كرگدن نيز آن ها را همراهي 
مي كند: «سيمرغ وقت بود، وليکن ز پنچ مرغ/ ترکيب داده 
بودش جبار ذوالمنن/ همت ز باز و تگ ز غراب و فر از 
هماي/ طوق شغب ز فاخته، قوت ز کرگدن» (مهري، ١٤٠٠، 
١٠٦). بي شك همراهي كرگدن با باز، غراب، هماي، فاخته 
و سيمرغ ترديدي براي مخاطباني كه كرگدن را از نزديك 

نديده بودند باقي نمي گذاشت كه اين جانور، بال دار است.
محمد ابن محمود همداني (د. حدود ٥٩٠ ق/١١٩٤ م) از 
ديگر نويسندگان پارسي زبان است كه توصيف دقيقي از 
نيمة  در  را  عجايب المخلوقات  كتاب  و  داده  ارائه  كرگدن 
دوم قرن ششم هجري نوشته است. همداني پس از بيان 
کمياب بودن كرگدن، به توصيف ويژگي هاي آن مي پردازد: 
«جانوري ست مهلك. به بهايم ماند، به سُنب و سُرو١ و 
دنبال گاو؛ و به سِباع ماند كه دست و پاي شير دارد و 
گردن اسپ و يك سُروي محكم از پيشاني برآمده. عوام 
گويند كه فيل را به سُرو بردارد، دروغ است.» (همداني، 
١٣٧٥: ٢٦٤). همداني از تجارت پرسود شاخ كرگدن نيز 
يادکرده و مي نويسد: «سبب آنكه (سُرو) را از هم باز كنند 
صورتي (است كه) پديد مي آيد در وي از آن آدمي يا شير 
يا مرغ يا ماهي» (همان، ٢٦٥). او در ادامه به نحوة شكار 
كرگدن اشاره مي كند: «كنيزك دوشيزه را به آن ناحيه برند 
كه وي (كرگدن) در آن باشد و آنجا بنشانند. چون كرگدن 
وي را بيند و بوي دوشيزه شنود، غش يابد و بيفتد» (همان، 
٢٦٥). وي در وصف كرگدن هرکجا نقلي را بازگو مي كند 
كه رنگ و بوي افسانه دارد، آن را غيرمعقول مي خواند، چنان-
که دربارة بال دار بودن كرگدن مي گويد: «شگفتي آن است 
كه چهار قوائم دارد و دو جناح دارد و اين نادر است و عقل 

قبول نمي كند» (همان، ٢٦٤). 
از ديگر متون برجسته اي كه مي توان نشاني از كرگدن در 
آن يافت، كتاب منافع الحيوان است. اين اثر در اصل ترجمة  ١. سُرو: شاخ.

 تطور نقشماية تك شاخ در نگاره هاي 
دهم تا  هشتم  (سده هاي  شاهنامه 
هجري) /٤١-٥٧/صفورا فضل اللهي، 

-  محمدرضا غياثيان



شماره ۷۴  تابستان ۱۴۰۴
۴۵

فصلنامة علمي نگره

فارسي نعت الحيوان ابن بختيشوع است که توسط عبدالهادي 
 ٦٦٩ سال  در  المراغي  ابراهيم  محمودبن  محمدبن  بن 
ق/١٢٧٠ م براي غازان خان نوشته شد (تصوير ٢). مراغي 
در ذيل «اندر آفرينش كرگدن» نوشته است: «كرگدن از 
همه جانوري اين جنس به عدد كمتر است و جز يكي نزايد و 
اندكي زنده ماند؛ و روزگار آبستني او بسيار است؛ و گويند 
در شكم مادر دندان و سُرو و سُم برآرد؛ و به قد و خلقت 
چند گاوميشي بزرگ باشد و نيك مانند يكديگر باشند؛ و 
گردن قوي دارد و دراز؛ و يك سُرو دارد بر پيشاني خميده 
نزديك چشم؛ و دشمن پيل است و از پيل نترسد؛ و چون 
پيل را ببيند به تگ سوي او رود و بر سُم پاي ايستد و 
دست ها بفرازد، سُرو بر كتف پيل زند و سُرو بيرون نتواند 
آوردن و در پيل بماند و آويخته شود و هر دو هلاك گردند؛ 
و سُرو درازي ندارد و از دندان پيل قوي تر است و سر تيز 
دارد و از دندان و ستبري تمام و بدين سبب زخم تمام زند 
... مقدار درازي سُروَش يك ارش باشد ... و دنبال و سُم 

مانند گاوميش دارد» (مراغي، ١٣٨٨: ٦٧-٦٨). 
زكرياي قزويني (د.۶۸۲ ق/۱۲۸۳ م) كتاب عجايب المخلوقات 
و غرايب الموجودات را حدود يك قرن پس از همداني طوسي 
نوشت. قزويني در توصيف كرگدن، اطلاعات بيشتري در 
قياس با همداني ابراز نكرده مگر اين نكته كه كرگدن در 
جثه به فيل شبيه تر است و البته متذكر شده خلقتي چون 

گاو دارد (قزويني، ١٣٩٠: ٤٠٢). به نظر مي رسد آن دسته 
از نويسندگان يا جغرافي دانان مسلمان كه برخلاف بيروني 
يا ابن بطوطه (د.۷۷۰ ق/١٣٦٩ م) موفق به مشاهدة كرگدن 
نشده بودند، به ناچار به ذكر دوبارة مشاهدات ديگران بسنده 
مي كردند كه گاهي با تخيل  نيز ممتزج مي شد. مثلاً سر بزرگ 
كه  بود  جانور  اين  جسمي  خصوصيات  ازجمله  كرگدن 
توجه ابن بطوطه را برانگيخته بود، چنانچه در سفرنامه اش 
مي نويسد: «كرگدن حيواني است سياه فام با تني گنده و 
سري بزرگ كه حجم و بزرگي آن بي تناسب مي باشد و لذا 
ضرب المثلي است كه مي گويند كرگدن همه اش سر است و 
تن ندارد. اين حيوان كوچك تر از پيل است اما سرش چند 
برابر از سر پيل بزرگ تر مي باشد و شاخي ميان دو چشم 
خود دارد كه درازاي آن در حدود سه ذراع و عرض آن 

تقريباً يك وجب است» (ابن بطوطه، ١٣٥٩: ٤٥٤). 
جدول ۱ بر اساس ويژگي هاي جسماني كرگدن در متون 
مذکور تنظيم شده است. با توجه به توصيفات كرگدن در 
اين متون، چندان عجيب نيست كه بگوييم نگارگران ايران 
در سده هاي مياني اين جانور را با ويژگي هايي به تصوير 
كرگدن  از  متفاوت  بسيار  گونه هاي  گويي  كه  كشيده اند 

وجود دارد. 

تک شاخ در شاهنامه
(د. حدود ٤١٦  فردوسي  در نسخه هاي مصور شاهنامة 
ق/١٠٢٥ م)، نگاره هايي مربوط به چهار داستان وجود دارد 
که  قهرمانان اين داستان ها موجودي تک شاخ را از پاي 
درمي آورند. اين قهرمانان به ترتيب عبارت اند از: گشتاسپ، 
اسکندر، اسفنديار و بهرام گور. گشتاسپ با تك شاخي به 
بزرگي يک پيل مي جنگد، اسكندر و بهرام گور به رزم با کرگ 
يا کرگدن مي پردازند و اسفنديار نيز با دو جانور شاخ دار 
نبرد مي كند كه گاه به گرگ شباهت دارند و گاه به غزال. 
اشارات به کرگ علاوه بر داستان هاي قهرمانان نامبرده در 
مواضع ديگر شاهنامه يافت مي شود که از آن جمله مي توان 
به «برآشفت ضحاک بر سان کرگ»، «سپرهاي کرگ» و 
«کرگ اسپران» (نوشين، ١٣٨٦: ٣٦٠) يا «هم آواز رعدست 
و هم زور كرگ» (فردوسي، ١٣٨٦/ج ٧: ٨٧)، «پي پشه و 
مور با پيل و كرگ» (همان، ١٥١) و «يكي درقه كرگ بر سر 

گرفت» (فردوسي، ١٣٧٣/ج ٤: ٩٩) اشاره کرد. 
يكي از نخستين قهرماناني که در شاهنامه با تک شاخ روبه رو 
مي شود، گشتاسپ است. پس ازآن که ميرين به خواستگاري 
دل آرام، دختر قيصر مي رود، به او گفته مي شود درازاي 
دختر  با  ازدواج  به  موفق  فاسقون،  بيشه  هيولاي  كشتن 
قيصر خواهد  شد. نگارگران دورة ايلخاني، معمولاً جانوري 
تک شاخ با هيبتي شبيه به گرگ را در برابر گشتاسپ ترسيم 
کرده اند؛ اما توصيف هاي فردوسي از اين جانور که توسط 

گشتاسپ کشته مي شود تا حدي مبهم است. 
قيصر در توصيف اين جانور مي گويد: «يکي گرگ بيند به 

تصوير ٢. اندر آفرينش کرگدن، منافع الحيوان، کتابخانه مورگان، 
http://ica.themorgan.org/manuscript/ مأخذ:  نيويورک، 

page/8/77363



کردار نيل/ تن اژدها دارد و زور پيل/ سُرُو دارد و نيشتر 
چون گراز/ نيارد شدن پيل پيشش فراز» (فردوسي، ۱۳۷۵/
ج ٥: ۲۵). بر اساس توصيف هاي فردوسي، هيولاي بيشه كه 
گرگ ناميده شده، داراي رنگ نيلي، بدني شبيه اژدها، قامت 
و نيرويي همچون فيل و نيشتري مانند نيشتر گراز است. 
سپس ميرين به ديدار گشتاسپ مي رود و از او مي خواهد 
گرگ بيشه فاسقون را که «به سان هيوني سُتُرگ» است، از 
پاي درآورد (همان، ٢٧-٢٨، ٣٠). در توصيف ديگر آمده: 
«دو دندان او چون دو دندان پيل/ دو چشمش طبر خون و 
چرمش چو نيل/ سروهاش چو آبنوسي فرسپ / چو خشم 
آورد بگذرد بر دو اسپ» (همان، ٢٧). گشتاسپ نبرد با 
جانور را مي پذيرد و روانة بيشه مي شود. فردوسي صحنة 
جدال را چنين توصيف مي کند: «چو گرگ از در بيشه او را 
بديد/ خروشي به ابر سيه برکشيد/ همي کند روي زمين را 
به چنگ/ نه بر گونة شير و خَرمِ پلنگ» (همان، ٣٠) و در 
ابيات بعدي به شباهت شاخ جانور با گوزن اشاره مي كند: 
«سُرُو چون گوزنان به پيش اندرون/ تن از زخم پر درد و 
دل پُر زخون» (همان، ٣٠). پس ازآن که جانور با شاخ خود 
اسب گشتاسپ را مي کشد، گشتاسپ نيز جانور را هلاك 
مي كند: «پياده بزد بر ميان سرش / به دو نيم شد پشت و 
يال و برش» (همان، ٣١). عاقبت ميرين و همراهش براي 
ديدن جسد جانور به سوي بيشه مي روند و با اين صحنه 

روبه رو مي شوند: «بديدند گرگي به بالاي پيل/ به چنگال 
شيران و همرنگ نيل / بدو کرده زخمي ز سر تا ميان / ز 

يک پوست کرده دو شير ژيان» (همان، ٣٢). 
از يک سو، ويژگي هايي چون چرم نيلي، تک شاخ بودن و 
قامت همسنگ با پيل، اشاره به ويژگي هاي جسمي کرگدن 
دارند و از سوي ديگر، چنگال شيران يادآور مشخصات 
جسمي گرگ است؛ اما صفاتي مانند چرم نيلي، دندان پيل، 
نيشتر گراز و سرو آبنوسي، نه تنها در هيچ گرگي يافت 
همان  شبيه  بسيار  ويژگي ها  اين  ازقضا  بلكه  نمي شود، 
مشخصات جسمي تك شاخ هايي هستند كه اسكندر و بهرام 
گور نيز با آن ها نبرد كرده اند و فردوسي از آن ها با نام 
«كرگ» يادکرده است. طبق قواعد مرسوم در رسم الخط 
از  معمولاً  هجري،  نهم  سدة  از  پيش  تا  ايران  در  کتابت 
الفباي عربي استفاده مي شد (گ، چ،  بيست وهشت حرف 
پ و ژ به صورت ک، ج، ب و ز درمي آمد)؛ گاه در نسخ 
قديمي شاهنامه ديده مي شود كه کلمة «کرگ» به صورت 
«كرك» و در نسخ متأخر گاهي به صورت «گرگ» ثبت شده 
است. بنابر اين، به زعم نگارندگان، هيولايي که گشتاسپ با 
آن نبرد مي کند، بيش از آن که گرگ باشد، كرگي نيرومند با 

تك شاخي سياه، چرمي نيلي و قامتي همچون پيل است. 
اسفنديار نيز از ديگر قهرمانان شاهنامه است كه به نبرد 
از  خواهرش  دو  رهانيدن  براي  او  مي رود.  كرگ  دو  با 

جثه و گونة تاريخنام کتابنويسنده
پوست وسر و گردنشاخجانوري

سُم، پنجهدُم رنگ بدن
 و پا

٢٥٥ ق/٨٦٨ الحيوانجاحظ
-----پرنده، شبيه عنقا م

ابوريحان
۴۴۲ ق/۱۰۵۰ ماللهند بيروني

م
چينه  پوست خميده روي بيني-

در زير گردن

چغر و 
سياه مانند 

سُم -گاوميش
زردرنگ

عمعق
٥٤٣ ق/١١٤٨ ديوان بخاري بخاري

-----ازجمله پرندگانم

همداني
 طوسي

عجايب 
المخلوقات

٥٩٠ ق/١١٩٤ 
گاو -گردن اسببرآمده از پيشانيداراي دو بالم

مانند
دست و پاي 

شير

۶۶۹ ق/۱۲۷۰ منافع الحيوانمراغي
م

به قد چند 
گاوميش بزرگ 

اندازة يك
 ارش روي 

پيشاني
 و چشم 

سُم گاوميش-قوي و دراز
گاوميش

زکرياي
 قزويني

عجايب 
الموجودات و 

غرايب المخلوقات

۶۸۲ ق/١٢٨٣ 
دست و پاي --برآمده از پيشانيهم جثه فيلم

شير

سفرنامه ابن بطوطه
ابن بطوطه

۷۷۰ ق/١٣٦٩ 
سياه فام باچند برابر پيل ميان دو چشم-م

-- تني گنده

جدول ۱. توصيف ويژگي هاي جسماني كرگدن در متون عربي و فارسي، مأخذ نگارندگان. 
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شماره ۷۴  تابستان ۱۴۰۴
۴۷

فصلنامة علمي نگره

رويين دژ، بايد از هفت خان عبور  کند که خوان اول او در 
اغلب نسخه ها به صورت نبرد اسفنديار با گرگان ثبت شده 
است. محمدجعفر ياحقي در مقالة «كرگسار يا گرگسار» 
كرگسار  به جاي  در شاهنامه  گرگسار  تشكيك ضبط  به 
پرداخته و در تأييد صحت ضبط كَرگسار به يادداشتي از 
مجتبي مينوي اشاره مي كند كه كرگساران نامي عام براي 
مردمي با شاخ كرگدن بوده و قوم كرگساران كه كاووس 
و رستم با آن ها جنگيده اند نيز در حدود بدخشان زندگي 
مي كرده اند (ياحقي، ١٣٩٧: ٤٧-٤٦). به گفتة ياحقي، ذهن 
متون  ديگر  و  داراب نامه  شاهنامه،  مصححان  آسان گير 
حماسي، به قياس سگسار مأنوس و آشنا، «كَرگ» را كه 
در نسخه ها به طورکلي با دو كاف تازي ضبط مي شده را 
«گرگ» تالي سگ پنداشته اند و اين نام را همه جا گُرگسار 

ضبط كرده اند (همان، ٤٩). 
شير  از  «پر  است:  آمده  کرگسار  شارستان  وصف  در 
رها»  نيابد  کس  چنگشان  از  که  نراژدها/  و  کرگست  و 
(فردوسي، ۱۳۷۵: ۲۲۳). پيش از شروع سفر، کرگسار در 
وصف خوان اول به اسفنديار مي گويد: «نخستين به پيش 
تو آيد دو گرگ / نر و ماده هر يک چو پيلي سترگ / بسان 
گوزنان به سر بر سروي / همي رزم شيران کنند آرزوي 
/ دو دندان بکردار پيل ژيان / بر و يال فربي و لاغر ميان» 
(همان، ٢٢٥). خالقي مطلق در ذيل بيت «سپهبد چو آمد به 
نزديک گرگ/ چه گرگ آن سرافراز پيل سترگ» توضيح 
کرگ  را  نخست  «پساوند  واتيکان۱  نسخه  در  که  داده 
خوانده اند و مصرع دوم نيز «به سر برنهاد آن درخشنده 
به  توجه  با  بنابراين  (همان، ٢٢٦).  است  ثبت شده  تَرگ» 
توضيحات ياحقي و نيز اختلاف نسخ در ثبت كلمة «كرگ»، 

مي توان نتيجه گرفت که اسفنديار نيز به مصاف دو کرگ 
رفته است.

اسکندر نيز در سرزمين حبشه با كرگ نبرد مي کند: «چو 
شب گشت بشنيد آواز کرگ/ سکندر بپوشيد خفتان و تَرگ/ 
يکي پيشرو بود مهتر ز پيل/ به سر بر سُرو داشت همرنگ 
بردند و  فراوان بکشت/ بسي حمله  نامداران  از آن  نيل/ 
ننمود پشت/ بکشتند فرجامِ کارش به تير/ يکي آهنين کوه 

بُد پيل گير» (فردوسي، ۱۳۸۴: ۸۱). 
بهرام گور، چهارمين قهرمان شاهنامه است كه با كرگ نبرد 
مي کند. شنگل، پادشاه هند از بهرام مي خواهد کرگي را در 
بيشه اي بکشد که «از آن بيشه بگريختي شير نر / همان 
زآسمان کرگس تيزپر ... به نزديک اين کرگ بايد شدن/ 
همه چرم او را به تير آژدن» (همان، ٥٧٢). همراهان بهرام 
با ديدن كرگ پا پس مي كشند: «چو از دور ديدند خرطوم 
(همان، ٥٧٣).  اوي»  بوم  پست شد  همي  هنگش  ز  اوي/ 
بهرام پس از جدا کردن سر کرگ با خنجر «بفرمود تا گاو 
و گردون برند / سر کرگ از آن بيشه بيرون برند» (همان، 
يا گرگ را در  ٥٧٤). جدول ۲، ويژگي هاي جسمي کرگ 

شاهنامه نمايان مي سازد.

كايلين، كرگدن چيني
ايلخاني،  دورة  در  چيني مآبي  چشمگير  موج  با  هم زمان 
ققنوس،  نظير  افسانه اي چيني  از مخلوقات  نقشمايه هايي 
اژدها و كايلين۱ به هنر ايران راه يافتند (تصوير ٣). طولي 
نكشيد كه نقشماية کايلين، هيولاي شاخ دار چيني مرکب 
از سر اژدها، بدن گوزن، دم شعله سان، تک شاخ، موهاي 
رنگارنگ و موي زردفام در شکم، به الگوي تکرارشونده 

پوستجثهشاخيال و چنگالعاج، خرطوم و دندانصحنة پيکار 

گشتاسپ و 
كرگ

دو دندان او چون دو دندان 
پيل، نيشتر چون گراز، دو 

دندان که بودش دراز.

چنگال شيران، به 
دو نيم شد پشت و 

يال و برش

چو آبنوسي 
فرسپ، سُرُو 
چون گوزنان

كرگي به بالاي پيل،
تن اژدها دارد و زور 

پيل، پيلي ژيان، نره شير، 
بسان هيوني سُتُرگ

چرمش چو نيل، 
همرنگ نيل

بر و يال فربي و دو دندان به کردار پيل ژياناسفنديار و دو کرگ
لاغر ميان

بسان گوزنان به 
سر بر سروي

نر و ماده هر يک چو 
-پيلي سترگ

به سر بر سرو --اسكندر و كرگدن
داشت هم رنگ نيل

مهتر ز پيل، آهنين کوه 
-بُد پيل گير

چرم سختکوه سنگ--خرطوم بهرام و كرگ

جدول ۲. توصيف ويژگي هاي تک شاخ در شاهنامه، مأخذ: همان.
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شايع در بسياري از منسوجات، فرش ها و هنرهاي سدة 
كايلين  چيني،  زبان  در  شد.  تبديل  بعد  به  هجري  هشتم 
تركيبي از دو كلمة «لين» به معناي مرد و «کاي» به معني 
زن است كه به كرگدن چيني يا تك شاخ چيني معروف است 
(كريستي،۱۳۷۳: ۲۱۶). كايلين در فرهنگ چيني، موجودي 
نادانان  نيک جوي است كه خطاي  نيك انديش و  بي آزار، 
را مي بخشد و حقيقت را با شاخش نشان مي دهد (همان، 
۲۱۹). اين ويژگي ها موجب شده تا كايلين در فرهنگ چيني 
نمادي از نيكي و فضيلت باشد. تك شاخ چيني چنان شيفتة 
نشان دادن راستي و معلوم كردن حقيقت است كه گاهي با 
شاخش به مجرم ضربه مي زند (شواليه و گربران، ۱۳۸۸: 

.(۳۵۵
نقوش  مي رسد  نظر  به  شاهنامه،  نگاره هاي  بررسي  با 
تصويري  درك  شکل گيري  در  مهمي  نقش  نه تنها  چيني 
بر  نقوش  اين  بلكه  داشته اند،  از كرگدن  ايراني  نگارگران 
منافع الحيوان  مؤلف  چون  مسلماني  نويسندگان  ديدگاه 
نيز تأثيرگذار بوده اند؛ چنان كه به وضوح به شباهت ميان 
 Ettinghausen,) تك شاخ و گاوميش چيني اشاره مي كند
يا  زاره  همچون  پژوهشگراني  ازاين رو،   .(1950: 107
اتينگهاوزن بر اين باورند که الگوهاي تصويري كايلين تأثير 
چشمگيري بر منابع اسلامي و نگاره هاي شاهنامه داشته اند. 
به عنوان مثال، در برخي منابع چيني از اين جانور با دوشاخ 
در  همچنين  است.  ياد  شده  يک شاخ  با  آن ها  اغلب  در  و 
برخي از منابع، تصريح شده كه كايلين بال دار است. افزون 
بر اين، در نقاشي هاي دورة پيشامينگ، جانوران و اژدها با 
شعله هايي بر پاي جلويي تصوير مي شدند كه اين ويژگي در 
برخي از نقاشي هاي دوران اسلامي ايراني نيز ديده مي شود 
(همان، ۱۰۶). به طورکلي، كايلين در فرهنگ تصويري چين 
با يك يا دوشاخ، بال دار، سر اژدها، دُم شير، بدن گوزن يا 
گاوميش و سم هاي شعله سان به تصوير درمي آمده است. 
هنگام انتقال اين الگوي تکرارشونده به ديگر فرهنگ ها، اغلب 

اين ويژگي هاي تصويري، تكرار شده اند.

تطور نقش تك شاخ در شاهنامه
نسخة  سه  برجاي مانده،  مصور  شاهنامه هاي   نخستين 
بدون تاريخ و با اوراق پراکنده اند که امروزه در موزه هاي 
قطع  دليل  به  نسخه ها  اين  مي شوند.  نگه داري  گوناگون 
ماريانا  به شاهنامه هاي کوچک مشهور شده اند.  کوچک، 
شرو سيمپسون اين نسخه ها را با عناوين «شاهنامه فرير»، 
«شاهنامه اول» و «شاهنامه دوم» نام گذاري کرده است 
(Simpson, 1979: 351-403). به تازگي آدل آداموا نشان 
يا سوم سدة  اين شاهنامه ها در دهة دوم  داده است که 
هشتم هجري و به احتمال زياد در کاشان براي عرضه در 

بازار کتاب توليدشده اند.۱
با  شاهنامه  قهرمانان  رويارويي هاي  نخستين  از  يكي 
جانوري تک شاخ، نبرد گشتاسپ با كرگ است؛ نبردي که 

در هر سه نسخة شاهنامه هاي کوچک ترسيم شده است. 
در نگارة اول، كرگ، جثه اي بزرگ و هم اندازه با فيل دارد 
و حتي بزرگ تر از گروه پيکرة گشتاسپ و اسبش است 
(تصوير ۴). رنگ حيوان خاكستريِ تيره است و شاخ سياه 
و كشيده اي مانند شمشير دارد. پيکره اش شبيه گرگ است 
بر  است.  تصوير شده  کرگدن  مشابه  پوزه اش  و  و سر 
کتف او يک بال سرخ رنگ با لبه هاي زرين به شکل اسليمي 
دهان اژدري ديده مي شود. در نگارة دوم، كرگ جثة بزرگِ 
زردرنگ، بال شعله سان، يال شير مانند و شاخي مستقيم و 

دراز دارد (تصوير ٥).۲
در اغلب شاهنامه هاي مصور، نبرد اسفنديار با دو كرگ نر 
و ماده ثبت شده است كه عموماً به صورت جانوراني شبيه 
گرگ شاخ دار ترسيم شده اند. در تصويري از اين صحنه 
از شاهنامه هاي کوچک، دو جانور يکي به  رنگ  در يکي 
خاکستري و ديگري سفيد، با بدن، دم و پاهاي گرگ و سر 
و شاخ هاي بز کوهي ديده مي شوند (تصوير ٦). برخلاف 
نمونه هاي پيشين، در اينجا جثة گرگ ها كوچك تر از جثة 
هيولاي  با  اسکندر  نبرد  درصحنة  است.  اسفنديار  اسب 
حبشه که همان كرگ بوده، مشابه نمونه هاي پيشين، اين 
جانور در سر و دم و بدن گرگ مانند است، اما در اينجا 
او به رنگ نخودي با تک شاخ اخرايي، گردن دراز و بالي به-

سان شاخة درخت ترسيم شده است (تصوير ٧). 
نبرد بهرام گور با كرگدن در دو نسخه از شاهنامه هاي 
کوچک ديده مي شود. يکي از آن ها، کرگدن را به رنگ زرد و 
با تک شاخ دراز هلالي شکل، بال روييده از کتف جانور، سر 
و بدن گرگ و دم شير ترسيم کرده است (تصوير ٨). نگارة 
دوم، اگرچه در ترسيم جانور با سر و بدن گرگ با نگارة 
اول شباهت دارد، اما برخلاف آن به رنگ خاکستري تيره و 
با موهاي سياه، شاخ سفيد شمشيري، بال شعله سان و دم 
گرگ به تصوير کشيده شده که نشان مي دهد اين هنرمندان 

هيچ تصوري از کرگ نداشته اند (تصوير ٩).
براي  ايران  مرکزي  نواحي  در  که  کوچک  شاهنامه هاي 

تصوير ۳. نقشماية کايلين بر بشقاب آبي و سفيد چيني، دورة 
يوآن، نيمة سده ۱۴م، مأخذ: موزة کاخ توپقاپي، استانبول، شماره 

TKS 15/1420 دسترسي

آداموا  دکتر  خانم  از  تشکر  با   .۱
که نسخه اي از مقالة منتشرنشدة 
 Adamova» عنوان  با  را  خود 
 A.T. “The Shahnama in
اختيار  در   «Ilkhanid Times
ما قرار دادند. براي اين نسخه ها، 
Swi- و  نک: Simpson, 1979؛ 
 etochowski and Carboni,

 .1994
از  ديگر  بي کيفيت  تصوير  دو   .٢
«کشتن گشتاسپ كرگ را» توسط 
است  منتشرشده  سيمپسون 
 (Simpson, 1979: figs. 60-61)
که نگارندگان به اين تصاوير دست 
در  نگاره ها  اين  از  يکي  نيافتند. 
حراجي ساتبي (اول دسامبر ۱۹۶۹، 
رقم ۳۱) عرضه شده و ديگري در 
اورشليم  در  ماير  اي.  ال.  موسسة 
(شماره Ms. ۲۴) نگه داري مي شود 
و مشابه تصاوير همين صحنه در 
شاهنامة  و  اول  کوچک  شاهنامة 

فرير است. 

 تطور نقشماية تك شاخ در نگاره هاي 
دهم تا  هشتم  (سده هاي  شاهنامه 
هجري) /٤١-٥٧/صفورا فضل اللهي، 

-  محمدرضا غياثيان



شماره ۷۴  تابستان ۱۴۰۴
۴۹

فصلنامة علمي نگره

مقاصد تجاري توليدشده بودند، عمدتاً به دوراز تأثيرپذيري 
دورة  از  پيش  تصويري  سنت هاي  ادامه دهندة  خارجي، 
ايلخاني هستند. در نقطة مقابل، شاهنامة بزرگ مغولي که 
در واپسين سال هاي حکومت ايلخانان در تبريز کتابت و 
مصور شد، به خوبي تأثيرات فرهنگي خارجي، به ويژه هنر 
چين را نشان مي دهد. در اين نسخه، در نگاره اي از رزم 

اسكندر با کرگدن، اين جانور بال هايي فلس دار مشابه بال هاي 
موجودات افسانه اي چين دارد (تصوير ١٠). بدن و پنجه-
هايش ازنظر رنگ و شکل همانند شير است، اما در سر 
گرگ و تک شاخ دراز همانند نمونه هاي شاهنامه هاي کوچک 
است. کرگدنِ کشته شده توسط بهرام گور در نگاره اي ديگر 
از همين نسخه، سري همانند اژدها با دندان نيشتر گراز، 
تک شاخ دراز، بدن گربه سان قهوه اي و دُم راكوني  شكل 

دارد (تصوير ١١). 
نبرد اسفنديار با دو كرگ نر و ماده در نسخه اي از شاهنامه 
در حدود سال ٧٧٠ ق، احتمالاً در تبريز مصور شده است 
(تصوير ١٢). در اين نگاره که بر برگي از يک مرقّع چسبانده 
شده، دو جانور به طور کامل به شکل گرگ هاي خاکستري 
با دندان هاي نيشتر گراز ترسيم شده اند. ازآنجاکه فردوسي 
در روايت خوان اول اسفنديار، براي جانور شاخي به سان 
گوزن ذکر کرده، در اين نگاره، يکي از جانوران -که احتمالاً 
نر است- با شاخي گوزن مانند به تصوير درآمده است. 
ترسيم دقيق جانور به شکل گرگ نشان مي دهد که کاتب و 

نگارگر، کلمة کرگ را گرگ برداشت کرده  اند. 
مي دانيم که بسياري از نگاره هاي موجود در نسخ خطي 
بر  و  هستند  قدما  آثار  از  تقليدي  ايران،  مياني  سده هاي 
اساس الگوهاي در دسترسِ نگارگر اجراشده اند. آدل آداموا 
به درستي اشاره کرده است که تقليد و «تکرار ترکيب بندي-

ها» از سنت مرسوم نقاشي در سده هاي مياني ايران بوده 

تصوير ۴. راست: نبرد گشتاسپ و كرگ بيشة فاسقون، شاهنامة 
کوچک دوم، حدود ۷۳۰ ق، ابعاد نگاره: ۴۴×۱۰۹ ميلي متر، موزه هنر 
متروپوليتن، نيويورک، شماره دسترسي: ۱۹۷۴,۲۹۰,۲۳، مأخذ: 

www.metmuseum.org/art/collection/search/452648

از شاهنامة  برگي  كرگان،  و  اسفنديار  نبرد  تصوير ٦. راست: 
کوچک اول، حدود ۷۳۰ ق، نقاشي وصالي شده بر يک مقوا به 
ابعاد: ۱۱۰×۱۶۷ ميلي متر، كتابخانه چستربيتي، دوبلين، شماره 

دسترسي: Per 104.34، مأخذ: 
https://cbl01.intranda.com/viewer/image/Per_104_
34/1/LOG_0000/

تصوير ٥. نبرد گشتاسپ و كرگ بيشة فاسقون، شاهنامة کوچک 
ابعاد کلي برگ: ۱۲۷×۱۶۵ ميلي متر، موزه  اول، حدود ۷۳۰ ق، 
هنر متروپوليتن، نيويورک، شماره دسترسي: ۶۹,۷۴,۳، مأخذ: 
۴۵۲۰۴۳/www.metmuseum.org/art/collection/search

شاهنامة  از  برگي  حبشه،  هيولاي  با  اسكندر  رزم   .٧ تصوير 
کوچک اول، حدود ۷۳۰ ق، ابعاد نگاره: ۵۴×۱۲۴ ميلي متر، موزه 
هنر متروپوليتن، نيويورک، شماره دسترسي: ۶۹,۷۴,۵، مأخذ: 

www.metmuseum.org/art/collection/search/452045

٨. راست: کشتن بهرام كرگ را به هندوستان، شاهنامة کوچک 
فرير، حدود ٧٣٠ ق، ابعاد برگ: ١٠٣×١١٨ ميلي متر، گالري هنر 
https:// :مأخذ  ،F1930.10 :واشنگتن، شماره دسترسي فرير، 
asia.si.edu/explore-art-culture/collections/search/
/edanmdm:fsg_F1930.10



است که احترام هنرمند به قدما و شايستگي او در قياس 
نتيجة  با استادان گذشته را نشان مي داد. آدامووا به دو 
مهم دربارة نسخ خطي تيموري رسيده است: «اول اينکه 
هرکدام از نسخ خطيِ درباري، چند نگارة برگرفته از آثار 
پيشين دارند که دست کم سه فقره (کمتر يا بيشتر) دقيقاً با 
نمونه هاي قديم يکسان اند. دوم، همواره در تمام اين نسخه ها، 
حداقل يک يا دو نگاره وجود دارد که حاوي صحنه هاي 

( Adamova, 1992: 72-74). 1«جديد هستند
اينجاست که ترکيب بندي «نبرد اسفنديار و کرگان» در   
شاهنامة بايسنقري به تقليد از نگارة پيشين اجراشده است 

(تصوير ١٣). 
در نگاره هاي شاهنامه هاي تجاري محصورشده در اواخر 

با شمايلي  مي توان  را  کرگدن  شيراز،  در  تيموري  دورة 
متفاوت مشاهده کرد (تصاوير ١٤ و ١٥). در نمونه هاي 
اين جانور  بار،  اولين  براي  پژوهش،  اين  در  معرفي شده 
ترسيم شده  دراز  سفيد  تک شاخ  با  غزال  يک  به صورت 

است.
کرگدن  بار،  اولين  براي  احتمالاً  طهماسبي  شاهنامة  در 
به شکل کايلين، مخلوق افسانه اي چين ترسيم شده است. 
در نگارة رزم بهرام گور با كرگدن، اين جانور تيره رنگ 
شعله هاي  آتش بار،  و  زده  بيرون  چشمان  با  مخوف  و 
متعدد بِرآمده از اندام هايش، دوشاخ خميده به جلو و جثه-

اي به اندازة دو برابر اسب بهرام به تصوير کشيده شده 
است (تصوير ١٦). نگارگران ايران که از اهميت شعله در 

در  ترکيب بندي ها  تکرار  ۱.براي 
ايران،  مياني  سده هاي  نقاشي 
Lentz and Low- .همچنين نک

.ry,1989: 376-379

هندوستان، شاهنامة  به  را  بهرام كرگ  تصوير ٩. چپ: کشتن 
کوچک اول، حدود ٧٣٠ ق، ابعاد برگ: ١٣٨×١٧٧ ميلي متر، كتابخانه 

چستربيتي، دوبلين، شماره دسترسي: Per ١٠٤,٦٠، مأخذ:
  https://cbl01.intranda.com/viewer/image/Per_104_ 
/60/1/LOG_0000

تصوير ١٠. راست: رزم اسكندر با كرگدن، برگي از شاهنامة بزرگ 
مغولي، تبريز، پيش از سال ٧٣٦ ق/١٣٣٥ م، ابعاد برگ: ٤٠١×٥٩٢ 
ميلي متر، هنرهاي زيباي بوستون، بوستون، شماره دسترسي: 
https://collections.mfa.org/objects/17580 :٣٠,١٠٥، مأخذ

تصوير ١٢. راست: نبرد اسفنديار و كرگان، تبريز، برگي از شاهنامه 
درج شده در  يک مرقّع، حدود ٧٧٠ ق، ابعاد نقاشي: ٢٨٠×٣١٥ 
ميلي متر، محل نگه داري: کتابخانة کاخ توپقاپي، استانبول، خزينه 

 .Çağman and Tanındı, 1979: fig. 8 :٢١٥٣، مأخذ

تصوير ١١. چپ: نبرد بهرام گور و كرگدن، برگي از شاهنامة بزرگ 
مغولي، تبريز، پيش از سال ٧٣٦ ق/١٣٣٥ م، ابعاد برگ: ٣٠٠×٤١٥ 
دسترسي:  شماره  ماساچوست،  هاروارد،  هنر  موزه  ميلي متر، 

https://hvrd.art/o/169542 :١٩٦٠,١٩٠، مأخذ

 تطور نقشماية تك شاخ در نگاره هاي 
دهم تا  هشتم  (سده هاي  شاهنامه 
هجري) /٤١-٥٧/صفورا فضل اللهي، 

-  محمدرضا غياثيان



شماره ۷۴  تابستان ۱۴۰۴
۵۱

فصلنامة علمي نگره

ترسيم حيوانات چيني بي اطلاع بودند، شعله هاي آتش را 
به ندرت  که  موجوداتي  نيز  و  اساطيري  موجودات  براي 
در ايران مشاهده مي شدند ترسيم مي کردند. اين شعله ها 
که در دو قرن پيش تر در شاهنامه هاي کوچک براي کرگ 
ترسيم شده بود، در شاهنامة طهماسبي به تکامل رسيده و 
 Kadoi, 2009:) اين جانور را به سان کايلين چيني درآورد
205). در شاهنامة طهماسبي صحنه اي از نبرد اسفنديار 
و كرگان نيز ترسيم شده است (تصوير ١٧). اگرچه شعله-

هاي آتش اين دو جانور مشابه نگارة قبل است، اما همانند 
تصاوير اسفنديار و کرگان در مرقع توپقاپي و شاهنامة 
تک شاخ سياه شعله سان  و  هيبت گرگ  آن ها  بايسنقري، 
دارند که احتمالاً نگارگر قصد داشته اين جانور را بر اساس 

متن، شبيه شاخ گوزن طراحي کند.  
گفتني است که در متون شاهنامة بايسنقري و طهماسبي، 

اين جانور گرگ و نه کرگ معرفي شده است («سپهبد چو 
آمد به نزديک گرگ/ چه گرگ آن سرافراز پيل سترگ») 
اين در حالي است که پيش تر توضيح داده شد که در نسخة 
واتيکان پساوند نخست را کرگ خوانده اند و مصرع دوم 
است.  ثبت شده  تَرگ»  درخشنده  آن  برنهاد  سر  «به  نيز 
جالب  اين که در نسخه اي از شاهنامه مورخ ۹۵۱ ق/۱۵۴۴م، 
بنزديک  بيامد  آمده است: «همانگه  بدين صورت  بيت  اين 
کرگ / سرافراز با خود و با کبر و ترگ.» ازاين رو، نگارگر 
در اين نسخه، دو کرگدن را به صورت واقع گرايانه کشيده 
که نشان مي دهد او اين جانور را مي شناخته است (تصوير 
پيکربندي  ويژگي هاي  از  هنرمند  بر شناخت  افزون   .(١٨
جانوران، مهارت او در ترسيم جانور نيز نقش مهمي دارد. 
به طور نمونه، در نسخه اي از شاهنامه که اواخر سدة دهم 
هجري در بخارا مصور شده است، دو گرگ به صورت دو 

تصوير ١٤. راست: نبرد گشتاسپ و كرگ، 
شاهنامه فردوسي، سبک تجاري شيراز، 
حدود ٨٩٠ ق، كتابخانه ملي فرانسه، پاريس، 

Supp. Pers. 1280؛ گ ٢٦٣ پ، مأخذ:
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
b t v 1 b 8 4 2 7 1 8 8 g / f 5 3 4 .
image?lang=EN#

تصوير ١٣. چپ: رزم اسفنديار و كرگان، 
شاهنامه بايسنقري، ٨٣٣ ق/١٤٣٠ م، مأخذ: 

حسيني راد، ١٣٨٤: ٥٤.

تصوير ١٥. چپ: نبرد اسفنديار و کرگان، 
شاهنامه فردوسي، سبک تجاري شيراز، اندازة 
برگ: ٢٤٥×٣٢٠ ميلي متر، ٢٥ جمادي الاول 
٨٧٩ ق/١٥ ژانويه ١٤٧٥، مأخذ: مجموعة  کي 

ير، گ ٢٨٤ ر، شماره دسترسي: 
III.161، Brend and Melville, 2010: 155.

تصوير ١٦. راست: نبرد بهرام گور و كرگدن، 
برگي از شاهنامة  طهماسبي، منسوب به 
عبدالعزيز، حدود ٩٣٥ ق، ابعاد نگاره: ١٨٧×٢٨٥ 
ميلي متر، موزه هنر متروپوليتن: نيويورک، 
مأخذ:   ،١٩٧٠,٣٠١,٦٥ دسترسي:  شماره 
www.me tmuseum.o rg / a r t /
collection/search/452174

تصوير ١٧. چپ: نبرد اسفنديار و كرگان، 
شاهنامه طهماسبي، حدود ٩٣٥ ق، گ ٤٣٢ 

.Canby, 2012: 219 :پ، مأخذ

تصوير ١٨. راست: نبرد اسفنديار و دو کرگ، 
کتابخانه  نگه داري:  محل  م،  ق/١٥٤٤   ٩٥١
دانشگاه پرينستون، شماره ٥٦G، گ ٣٥٠ 
 .Ettinghausen, 1950: pl. 30 :پ، مأخذ



گوسالة نحيف تک شاخ با دندان هاي نيشتر دراز به تصوير 
کشيده شده اند (تصوير ١٩).

 دو کرگ ترسيم شده در شاهنامه شاه اسماعيل دوم (حکـ 
تصاوير  از  متفاوت  کاملاً  ق/١٥٧٦-١٥٧٧م)   ٩٨٤-٩٨٥
نسخه هاي پيشين است و به شکل دو شير ابرش شاخ دار 
اسفنديار هجوم مي برند (تصوير ٢٠).  به  درآمده اند كه 
در ميان پهلوانان شاهنامه، هيچ اشاره اي به نبرد رستم با 
كرگدن نشده است، بااين حال در نسخه اي از شاهنامه که 
در اواخر سدة دهم هجري مصور شده، مجلسي از نبرد 
رستم با ديو پولادوندِ کرگدن سوار ديده مي شود (تصوير 
٢١). کرگدن به عنوان بارة ديو پولادوند، زنگوله به گردن 
دارد و با تك شاخِ خميده و كوتاه، سُم، دم کوتاه و پوست 
چغر و نيلي رنگ كاملاً واقع گرايانه نمايانده شده است. اين 
نگاره نشان مي دهد كه هنرمند كاملاً از ماهيت تصويري 

كرگدن آگاه بوده  است.۱  
بررسي اجمالي نگاره هاي مورداشاره نشان مي دهد که 

١.. معين مصور نيز در حاشية يكي 
 1082 تاريخ  به  طراحي هايش  از 
يك  حملة  صحنة  كه  ق/1672م 
ببر به يك نوجوان را ترسيم كرده، 
كه  است  اشاره كرده  كرگدني  به 
به  به عنوان هديه  را  آن  بخارا  حاكم 
بود.  بخشيده  اصفهان  دارالخلافه 
اين طراحي در موزة هنرهاي زيباي 
بوستون (شماره: 14,634) نگه داري 

مي شود. تصوير 22. 

تصوير ١٩. چپ: نبرد اسفنديار و دو گرگ، اواخر سدة دهم هجري، 
احتمالاً بخارا، محل نگه داري: کتابخانه بريتانيا، شماره دسترسي 

.Titley, 1981: fig. 7 :گ 228 پ، مأخذ ،Or. 13859

تصوير ٢٠. راست: نزاع كرگان و اسفنديار، برگي از شاهنامة شاه اسماعيل دوم، منسوب به مراد ديلمي، ٩٨٤ ق/١٥٧٦-
١٥٧٧ م، قزوين، ابعاد برگ: ٣١٥×٤٥٤ ميلي متر، موزه آقاخان، شماره دسترسي: AKM102، مأخذ:

https://agakhanmuseum.org/collection/artifact/isfandiyar-kills-the-lions-akm102 
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نگارگران، جانوران شاخ دار گوناگوني اعم از گرگ، شير، 
در  حتي  گاهي  کرده اند.  رسم  کايلين  و  کوهي  بز  غزال، 
يک نسخة خطي مشخص نيز اين جانور با شمايل يكسان 
بازنمايي نمي شد. به عنوان نمونه، در نسخه اي از شاهنامه 
که در سال ۹۰۲ ق/۱۴۹۷م کتابت شده، اسفنديار در حال 
نبرد با چهار گرگ بدون شاخ معمولي – و نه دو گرگ که 
در متن آمده – ترسيم شده است. در همين نسخه، درصحنة 

نبرد بهرام و کرگدن، يک بز کوهي با تک شاخ دراز ديده مي-
.(Ettinghausen, 1950: 41, pls. 27, 28) شود

از سوي ديگر، مي توان گفت در شاهنامه هاي مصور، نبرد 
هيچ   تک شاخ،  موجودي  با  قهرمان  چهار  اين  از  هرکدام 
شمايل نگاري ثابت و مشخصي ندارد. به عنوان نمونه، نبرد 
اسفنديار و كرگان بدين صورت ها ترسيم شده است: دو بز 
کوهيِ دوشاخ (تصوير ۶)، دو گرگ با شاخ گوزن (تصاوير 
۱۲ و ۱۳)، دو غزال با تک شاخ دراز (تصوير ۱۵)، دو گرگ 
(تصوير  واقع گرايانه  کرگدن  دو   ،(۱۷ (تصوير  شعله دار 
۱۸)، دو گوسالة با نيشتر (تصوير ۱۹)، دو شير شاخ دار 
 (۲۹ .pl ،همان) (تصوير ۲۰)، دو بز کوهي با شاخ کرگدن
و چهار گرگ معمولي (همان، pl. ۲۸). سؤالي که مطرح 
اين که متون جانورشناسي و  باوجود  اين است  مي شود 
جغرافيايي ويژگي هاي كرگدن را توضيح داده بودند، چرا 
ارائه  کرگ  از  واقع گرايانه تري  نسبتاً  تصاوير  نگارگران 
نکرده اند؟ در پاسخ به اين پرسش چهار دليل عمده مي توان 
برشمارد: اول، توصيف مبهم شاعر از کرگ که به اقتضاي 
طبع شاعرانه ويژگي هاي اغراق آميزي براي کرگ بيان مي-

کند. دوم، برداشت ناصحيح کاتبان و نگارگران از متن که 
کلمة کرگ را گاهي گرگ خوانده اند. سوم، تقليد نگارگران از 
الگوهاي در دسترس که معمولاً اسفنديار را در حال نبرد با 
دو گرگ و نه دو کرگ نشان مي دهند و چهارم، تأثيرپذيري 
از سنت هاي تصويري چيني نيز در ترسيم خيال پردازانة 
كرگدن در نگاره هاي شاهنامه نقش مهمي ايفا کرده است. 
تأثيرپذيري از هنر چين نه تنها در ترسيم کايلين و شعله-
هاي گرگ ها در شاهنامة طهماسبي، بلکه در ترسيم شعله-

تصوير ٢٢. حمله ببر به پسر جوان، تک نگاره، اثر معين مصور، ١٠٨٢ ق/١٦٧٢ م، اصفهان، ابعاد برگ: ١٤٠ در ١٢٠ ميلي متر، 
https://collections.mfa.org/objects/13915  :موزه هنر بوستون. مأخذ

تصوير ٢١. چپ: نبرد رستم و ديو پولادوند، حدود ٩٨٠ 
ق، ابعاد برگ: ٢٢٧×٣٧٠ ميلي متر، موزه بروكلين، شماره 

دسترسي: ٨٦,٢٢٧,١٤٩، مأخذ:
www.brooklynmuseum.org/opencollection/  
objects/124995



شماره 
تصوير

تاريخ 
(قمري)

رنگبالسُمچنگاليالشاخ
شباهت 
جانوري

طوسي*-*-*۴۷۳۰
کرگدن و 

گرگ

غزالزرد*-***۵۷۳۰

بزطوسي--*-*۶۷۳۰

گوزنزرد*-*-*۷۷۳۰

بززرد*-*-*۸۷۳۰

اسبطوسي*-*-*۹۷۳۰

گوزنقهوه اي*-***۱۰۷۳۶

گرازقهوه اي--*--۱۱۷۳۶

گرگقهوه اي--*-*۱۲۷۷۰

گرگقهوه اي--*-*۱۳۸۳۳

غزالزرد-*--*۱۴۸۹۰

غزالقهوه اي-*--*۱۵۸۷۹

سياه*-***۱۶۹۳۵
شير 
چيني

کايلينزرد*-***۱۷۹۳۵

کرگدنطوسي--*-*۱۸۹۵۱

گوسالهطوسي-*---۱۹۹۸۰

شيرزرد--***۲۰۹۸۴

کرگدنطوسي-*--*۲۱۹۸۰

جدول ۳. ويژگي هاي بصري تک شاخ در نگاره هاي شاهنامه، مأخذ: همان
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نتيجه
در نسخه هاي مصور شاهنامه، نگاره هايي از گشتاسپ، اسکندر، اسفنديار و بهرام گور ديده مي شود که آنان 
موجودي تک شاخ را از پاي درمي آورند. گشتاسپ با تك شاخي به بزرگي پيل مي جنگد و سه قهرمان ديگر 
به رزم با کرگ يا کرگدن مي پردازند. بااين حال، مي توان گفت که در شاهنامه هاي مصور، نبرد هرکدام از اين 
چهار قهرمان با موجودي تک شاخ، هيچ  شمايل نگاري ثابت و مشخصي وجود ندارد. ازآنجاکه تا پيش از سدة 
نهم هجري، در نسخ خطي از حروف عربي استفاده مي شد و حرف گاف به صورت کاف نوشته مي شد، در 
نسخ قديمي شاهنامه، کلمة «کرگ» به صورت «كرك» و در نسخ متأخر گاهي به صورت «گرگ» آمده است. 
همين موضوع موجب  شده برخي از نگارگران، اين جانور را به هيبت گرگي شاخ دار ترسيم کنند.  تصاوير 
كرگدن در نگاره هاي شاهنامه هاي دورة ايلخاني تا صفوي نه تنها با توصيفات علمي اين جانور در آثاري 
نظير منافع الحيوان تفاوت دارند، بلكه در نسخ خطي نيز به شيوه هاي گوناگون ترسيم شده اند. يکي از مهم ترين 
عوامل بروز اين پديده،  توصيفات گمرا ه كننده و گاه متناقض نويسندگان عجايب نامه ها و متون جانورشناسي 
بوده است. اين توصيفات موجب سردرگمي نگارگراني مي شد که اين جانور را هرگز نديده بودند، بنابراين 
آن را به شمايل حيوانات شاخ داري چون گرگ، شير، غزال و غيره ترسيم مي کردند. از سوي ديگر، در خود 
شاهنامه نيز اين حيوان با ويژگي هايي همچون چنگال شير، خرطوم، دندان چون پيل، نيشتر گراز، تن اژدها 
و شاخ گوزني شکل توصيف شده است. چنين موجودي چندان بي شباهت با موجودات افسانه اي چين مانند 
اژدها و کايلين نبود، ازاين رو، نگارگران با الهام از نمونه هاي چيني، گاه اين جانور را با بال و شعله هاي آتش به 
تصوير کشيده اند. از ديگر دلايل تنوع در تصويرسازي کرگدن در نگاره هاي شاهنامه، الگوبرداري نگارگران 
از نمونه هاي در دسترس خود بوده است، براي نمونه، اسفنديار در برخي نگاره ها در حال نبرد با دو گرگ و نه 
دو کرگ ترسيم شده است. در پاسخ به پرسش تطور اين نقشمايه بايد گفت که در شاهنامه هاي کوچک که در 
نواحي مرکزي ايران مصور شده اند، اين جانور به صورت گرگي با تک شاخ دراز و شعلة آتش يا بال برآمده 
از کتف ترسيم شده است؛ اما در شاهنامة بزرگ مغولي، تحت تأثير هنر چين، کرگدن با بال و يا سر اژدها 
ترسيم شده است. در نسخه اي از شاهنامه  که در حدود سال ٧٧٠ ق مصور شده، به سبب ثبت کلمة کرگ 
به صورت گرگ، اين جانور نيز به شکل گرگي شاخ دار نشان داده شده و همين الگو در شاهنامة بايسنقري نيز 
تکرار شده است. نگارگران شيرازي در نيمة دوم سدة نهم هجري، کرگدن را به شکل غزالي با تک شاخ بلند 
ترسيم کرده اند، درحالي که در نگارة شاهنامة طهماسبي، کرگدن به  شمايل کايلين چيني درمي آيد. جالب توجه 
است که تأثيرات چين در دو شاهنامة درباري تبريز، يعني بزرگ مغولي و طهماسبي مشهودتر است که حتماً 
مرتبط با اشياي فرهنگي چيني مانند چيني هاي  آبي و سفيد در آن دربارهاست که روي آن ها نقشماية اژدها و 
کايلين به وفور يافت مي شد. از نيمة سدة دهم هجري به بعد، اگرچه همچنان در نسخ خطي، تصاوير متنوعي 
از اين جانور به چشم مي خورد، اما برخي نگاره ها نشان از رويکرد واقع گرايانه تري دارند و به نظر مي رسد 

برخي هنرمندان تجربه اي مستقيم از ديدن کرگدن داشته اند.
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The unicorn has been one of the common animal motifs in Persian arts of the book. Unicorn 
imagery is not exclusive to Islamic art. Depictions of this mythical creature can be found 
in various cultures and civilizations across the East and the West. While the western 
world>s familiarity with unicorns is due to descriptions found in the Old Testament, early 
Christianity, and Celtic and Scandinavian myths, Muslim writers and Iranian painters have 
a more realistic understanding of the animal. This is because they are aware of the presence 
of rhinoceroses in tropical regions of Islamic lands such as India. An Iranian painter had a 
higher chance of seeing a rhinoceros up close than a Western artist. They could have also 
studied its description in Islamic scientific books. Apart from the texts related to natural 
science, geography and zoology, descriptions of this animal can be found in the Shahnama, 
where the heroes like Gushtasp, Iskandar, Isfandiyar and Bahram fight against the Karg or 
rhinoceros. Karg in Pahlavi is a word borrowed from Sanskrit literature and means unicorn. 
Although in Shahnama the Karg is classified as a rhinoceros, usually the painters have 
depicted different horned animals such as wolf, lion, gazelle or the Chinese Qilin. In this 
article, the authors analyze the description of the Karg in the Shahnama and compare it 
with other Islamic sources. The article examines the evolution of this animal motif in the 
illustrations of the Shahnamas from the fourteenth to the sixteenth centuries and aims to 
change the role of the unicorn from an imaginary animal to a realistic one. Some pictures of 
unicorns represent a fictional animal, while others are closer to the zoological features of the 
rhinoceros in the real world. To make the discussion of the evolution of the unicorn motif 
more engaging and understandable, it may be helpful to add concrete examples or images, as 
well as to provide a brief introduction or background information on the Shahnama and its 
significance in Persian literature and art. The main focus of this article is to investigate how 
the depictions of unicorns or rhinoceroses changed over time in the illustrations of Shahnama 
books from the Ilkhanid to the Safavid era. The article explores three questions related 
to the motif of the unicorn in Shahnama illustrations from the 14th to the 17th centuries. 
Firstly, it investigates the formation of the unicorn motif during this period. Secondly, it 
examines the connection between the unicorn motif in Shahnama paintings and Qilin or 
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Chinese rhinoceros. Finally, it looks into why the painters of battle scenes with rhinoceros 
have not accurately depicted the animal, contrary to accurate and zoological descriptions 
mentioned in Islamic and Persian texts. This research is of a fundamental type and uses a 
descriptive research approach with an analytical method. The research examines previous 
studies in the field of Iranian painting history and literature and uses library resources and 
museum websites to view paintings. This study collects eighteen images from Shahnama 
that depict diverse and different images of the unicorn, some of which are imaginary, 
while others have a more realistic understanding of the rhinoceros. For instance, images of 
the unicorn from around 950 H/1543 AD are closer to the realistic image of the rhinoceros. 
However, imaginary images of the unicorn are still depicted in these years, which can be 
attributed to painters imitating available models. The findings indicate that the diversity in 
the unicorn motif can be attributed to the influence of Chinese pictorial traditions, which 
make the motif of the unicorn similar to Qilin in some Shahnamas. Additionally, vague 
and sometimes contradictory descriptions of the rhinoceros in Islamic texts and Persian 
literature have made it difficult for artists to have a comprehensive and documented 
understanding of the animal, leading to imaginative depictions. Finally, since prior to the 
9th century AH the letters from the Arabic alphabet were commonly used in inscription 
of the manuscripts, some writers of Shahnama, especially in the older versions, read and 
wrote the word “Karg” as “Kark”, while the very same word was sometimes written as 
“wolf” in the subsequent manuscripts, contributing to the development of an imaginary 
idea of the unicorn motif and leading some of the painters to depict and picture the animal 
as a horned wolf.
Keywords: Shahnama, Animal Motifs, Unicorn, Rhinoceros, Qilin
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